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  آن  یاجتماع ين وکارکردهاید یقیتطب یبررس
 طباطبائیعلاّمه  دورکیم ودگاه یاز د

  
     mariji44@gmail.comدانشیار دانشگاه باقرالعلومی/ جیاالله مرشمس
  2/7/1393 :پذیرشـ  17/2/1393: دریافت

  دهيچک
و  یعلـوم انسـان   از دانشمندان ياریبس هاي اجتماعی است که مورد مطالعۀدهیاز جمله پد، ریانکارناپذ یتیواقعمنزلۀ به نید

 گونـۀ بـه ن را یکه د باشد شناسین جامعهتریمعروفی، شمندان اجتماعیان اندیم از مید دورکیشا قرار گرفته است. یاجتماع
گیـرد. البتـه   ققان قرار گرفته و مـی مینه مورد استناد بسیاري از محن زیقاتش در ایتحق و مطالعه کرده است انهیکارکردگرا

داننـد سـودمند و تـا    مـی نگاه کارکردي دورکیم هرچند ممکن است در مقابل کسانی که دین را در زندگی مدرن ناکارآمد 
تنهـا نتوانسـته حقیقـت    گرانۀ دورکیم نـه دهد که رویکرد تقلیلگو باشد، مطالعۀ عمیق و واقعیت دین نشان میحدي پاسخ

دین و حتی جنبۀ کارکردي آن را نشان دهد، بلکه تحقیقات سطحی و روبنـایی او موجـب شـده تـا بسـیاري از محققـان       
رو، از میـان اندیشـمندان   خوبی بشناسند. نوشتار پـیش سیاري از پیامدهاي اجتماعی است بهنتوانند گوهر دین را که منشأ ب

را که هم تخصص دینی کافی دارد و هم از کارکردهاي دین غافـل نبـوده اسـت، جهـت      طباطبائیعلاّمه  اسلامی دیدگاه
قـت  ینشان دهـد کـه حق  ، هاي این دو اندیشمندارزیابی نگاه کارکردگرایانۀ دورکیم برگزیده است تا در پرتو تطبیق اندیشه

  قت قرار دهد.یو تشنگان حق ققانمحار یآن بتواند در اخت یرونیب مطالعۀ م ازیست که دورکین یحد نازل چنینن در ید

  .دورکیمطباطبائی، علاّمه  اجتماعی دین، يکارکردها، نیکارکرد د، نیت دیواقع، نید: هاهکلیدواژ
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  مسئلهان يب. ۱
اي از پژوهش و تحقیقات خود را بـه ایـن پرسـش معطـوف     دانشمندان علوم اجتماعی بخش عمده

بقاي خـود نیازمنـد    همۀ اهمیتی که دارد، در حدوث وانسان با  داشتند که جامعه و زندگی گروهی
هـایی کـه نقـش کـارکردي در حفـظ و اسـتمرار حیـات        چه عواملی است؟ به تعبیر دیگـر، پدیـده  

انـد. دیـن از   هاي دیگر مورد توجـه علمـاي اجتمـاعی بـوده    اجتماعی داشته و دارند، بیش از پدیده
محققان بسیار قـرار گرفتـه اسـت. شـاید      پژوهش هاست که در هر عصري موضوعجملۀ این پدیده

دلیل این توجه آن است که اصل نیاز بشر به دین و کارکردهاي آن در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی،    
کنند که به مبدأ و معاد اعتقـادي  افرادي مطرح میهم اصلی انکارناپذیر بوده است و این حقیقت را 

کسانی که به مبدأ و معـاد ایمـان دارنـد و بـراي      دانند، و همندارند و دین را امر بشري و زمینی می
علاوه این افراد نیاز بشر به دین را منحصـر در زنـدگی سـاده و دوران    به اند.دین به منشأ الهی قایل

  ورزند.دانند و در عصر مدرنیته و عقلانیت نیز بر کارکرد آن تأکید میابتدایی نمی
شـده در ایـن زمینـه    هـا و تحقیقـات انجـام   دیـدگاه ما در این پژوهش، اولاً در پی بررسی همۀ 

هـاي  نبوده، ثانیاً به دنبال تحقیق مستقل از آنچه تاکنون صورت گرفته نیستیم؛ بلکه از میـان دیـدگاه  
ایم تا در پرتو مقایسۀ آنها با یکـدیگر، نخسـت جنبـۀ کـارکردي دیـن      موجود دو دیدگاه را برگزیده

وانمندي حقیقی دیـن و محـدود نبـودن آن در یـک بعـد از      را در عصر تمدن اثبات کنیم و سپس ت
ابعاد زندگی انسان را به نمایش بگذاریم. براي این منظـور از میـان اندیشـمندان اجتمـاعی دیـدگاه      

تنهـا تعصـبی بـه هـیچ دینـی نـدارد، خـود را در ایـن زمینـه از دسـتۀ           را برگزیدیم کـه نـه   دورکیم
را انتخـاب کـردیم؛ چـون     طباطبـایی علاّمه  ن اسلامی، دیدگاهداند. از میان اندیشمندامی» لاادریون«

این عالم نامدار و برجستۀ اسلامی در زمینه کارکردهاي اجتماعی دین مباحـث سـودمند و درخـور    
  توجهی ارائه داده است.

هـا و  با توجه به اینکه محققان در بررسی تطبیقی یا مقایسۀ دو یا چند دیـدگاه، اغلـب شـباهت   
را بـه   ایـن نوشـتار توجـه اصـلی     دهنـد، مـا نیـز در   نظر قـرار مـی  نیادین آنها را مطمحهاي بتفاوت

ایـم؛  هـا دوري کـرده  اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه معطوف داشته و از پردازش تفصـیلی دیـدگاه  
ایـم. بـه همـین منظـور     هرچند در مقام بیان نقاط مشترك گاهی از تفاوت سطح آنهـا غافـل نبـوده   

پـی خـواهیم گرفـت، امـا      دورکـیم و علاّمه  افتراق دیدگاه دو بخش وجوه اشتراك ومباحث را در 
  کنیم.نخست چند مفهوم مرتبط را تعریف می
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  . تعاريف۲
  نيف ديتعر. ۱ـ۲

خـواه در   آن و يلغـو  يخـواه در معنـا   ؛ار گفته شده استین و ابعاد مختلف آن سخن بسیف دیدر تعر
دور  ان شده که ورود در آن مـا را از مقصـد  یارزنده ب و ابعاد متنوع آن مباحث فراوان و یاصطلاح يمعنا
علاّمـه   .میکن ـمـی شـمند اشـاره   ین دو اندی ـف ای ـلذا تنها به تعر؛ دشومیمباحث  ۀموجب اطال سازد ومی

  :دیگومین یف دیدر تعر طباطبائی
(عبـادات و  ی ن اجتمـاع یقـوان  و معـاد و  مبـدأ گرفته از معارف مربـوط بـه   است شکل ايهن مجموعید

تـه و  یکه صدق و درست ینبوت و یق وحیکه از طر معاملات)  ـن اش با برهان ثابـت گش  ـی از  ايهز مجموع
  ).431ص، 15ج ، 1366 ،طباطبائی( دیگومیامبر آنها را بازیکه پ یث درستیاخبار و احاد

  :کندمیف یتعر چنینن را یز دین دورکیم
ی، از امور ناسوت یعنی؛ یبسته از اعتقادات و اعمال مربوط به امور لاهوتهم یدستگاه ن عبارت است ازید

سا یواحد به نام کل یک اجتماع اخلاقیدر ، آنها هستند رویکه پ ی راکسان ۀهم ،اعمال ن باورها ویا ممنوع.
  ).62ص ، 1383، می(دورک کنندمیمتحد 

  ف کارکرديتعر. ۲ـ۲

 ، واسـت  آمـده فـه  یک وظی ـانجام معناي به در لغت است،» function«ی نیلات ۀشیر يکه دارا کارکرد ةواژ
در نظـام   ین اصـطلاح دارد. ا فراوانات کاربرد یاضیر و شناسیستیز مانند یدر علوم یعلم حدر اصطلا

  توانند مکمل هم باشند.میموارد  بیشترخود را دارد که در  معناي ویژةز یامثال آن ن ي وادار
 ـ یا يبرا شناسیجامعه حدر اصطلا یعلوم اجتماعدانشمندان  يِ ش از همـه بـر سـه معنـا    ین مفهـوم ب

ده ی ـاست کـه هـر پد   ايهفیا وظیکارکرد «، ونیو مرادشان از فونکس ورزندمی تأکید »نقش فه ویوظ، کار«
 يدارا ینظـام اجتمـاع   يک از اجـزا ی ـ). هر217ص ، 1371ی، (توسـل » بـر عهـده دارد   یدر نظام اجتماع

 ج وینتـا  يدارا هـا تین فعالیکنند که امی هاییتیبلکه فعال ،وجود دارند تنهانه یعن؛ یهستند هاییتیفعال
 یگـاه کرد: ل یه و تحلیتوان تجزمیرا به چند اعتبار  هاتین فعالیک از ایا کارکرد هریج ینتا است. يآثار

 یگـاه  ؛افراد جامعه دارنـد  يابر یو حت یا نظام اجتماعیگر ید يا اجزایخود  يکه برا يبه اعتبار کارکرد
گـر و کـل نظـام    ید يا اجـزا ی ـخودشـان   يات آنهـا بـرا  ی ـآثار حاصل از عمل ز به اعتبار آنکه کارکرد وین

 يبنـد میک تقس ـی ـدر  مرتونل است که ین دلیا نامناسب است. به همیمناسب ، ا پنهانیآشکار  یاجتماع
 يو بـرا  ،میضـدکارکرد تقس ـ  کـارکرد و  ومناسب و نامناسب ی، منف مثبت و، آشکار و پنهان به کارکرد را
  ).807ـ806ص، 2ج ، 1380ی، (ساروخان کندمیخود را ارائه  ویژةف یتعرهریک، 
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عام آن را کـه شـامل    يمعنا، شودمین نسبت داده یبه د یاش وقتیشناختکارکرد در اصطلاح جامعه
 بـه جامعـه   نسـبت  نی ـرمقصـود د یغ مقصود و ،تبعات پنهان و آشکار آثار و، ات و اغراضیغا، خدمات

مقصـود از   یپژوه ـیـن د ةدر حـوز  یعن ـ؛ یردی ـگمـی دربر، دارد یتعادل آن را در پ و قوام و بقا و شودمی
  ).1382ی، (قدردان قراملک ن در جامعه و افراد استیآثار د مطلق خدمات و، نیکارکرد د

  دگاهيوجوه اشتراك دو د. ۳
فکران فعال در علـوم  شناسان و روشناز جامعه ياریبس بر خلاف دورکیم ،آمدن گفته یش از ایپ کهچنان
معتقد اسـت کـه   ، ندارند یو اجتماع يفرد یدر عرصه زندگ ینید ين و باورهایبه د يکه اعتقادی، انسان

البته نـوع  . باشد سودمندتواند میبشر  یگروه یزندگ است و در عرصۀ یاجتماع يکارکردها ين داراید
مـا   سـت. یسـان ن کی ـمـوارد   ی، در همـۀ ن ـیشمند دیک اندین با نوع نگرش یبه د يکرد ویرو نگرش و
  .کنیممی یسپس نقاط افتراق را بررس ، ورا مرورعلاّمه  و دورکیمدگاه یوجوه اشتراك د نخست

  واقعيت دين. ۱ـ۳

یـت دیـن را   واقع، ن است کـه هـر دو محقـق   یا، دورکیمو  طباطباییعلاّمه  دگاهین وجه اشتراك دینخست
دیـن   که اگر آنها معتقدند ند.امخالف، موهوم و کاذب است ايهو با این برداشت که دین پدید اندپذیرفته

شـمند در  ین دو اندی ـتوانست در طول تاریخ این همه دوام داشته باشـد. اگرچـه ا  مین ،خطا و موهوم بود
  :نویسدباره میدر این دورکیم، نظر ندارندعلت دوام دین اتفاق

تواند متکی بر گمراهی و شناسی است که نهاد انسانی نمیدر واقع این فرض مسلم و اساسی جامعه
توانست به حیات خود ادامه دهد. چنانچه تنها نص صریح دستورالعمل دروغ باشد که بدون آن نمی

نظـر   تردیـد گـاه آزاردهنـده بـه    نهاد مذهب مورد توجه قرار گیرد، این باورها و اعمال مذهبی بی
دار نسبت دهد؛ ولـی  کنند که آنها را به نوعی گمراهی عمیق ریشهرسند و شخص را وسوسه میمی

دهد و نمـاد  شخص باید بداند که چگونه به درون نماد و به واقعیتی راه یابد که به آن نماد معنا می
ها نیـازي  سطورهترین اترین مناسک و عجیبترین و وهمیفرهنگکند. بیمذکور آن را بازنمایی می

کنند. دلایلی که مؤمنان بـراي  از زندگی، خواه فردي و خواه اجتماعی را بازگو می ايهانسانی، جنب
طور اسـت؛ ولـی دلایـل حقیقـی و     برند ممکن است غلط باشد، و عموماً اینتوجیه آنها به کار می

ر واقعیت هـیچ دینـی   درست نیز وجود دارند، و این وظیفۀ علم است که آنها را کشف کند. پس د
نیست که نادرست باشد. هر دینی به سبک خاص خود درست است. همۀ ادیان بـه شـرایط معـین    

 ).187، ص1388تامپسن، ( هاي مختلفدهند، اگرچه به شیوههستی انسان پاسخ می

ا مسلک است، نهادهاي مذهبی، باورها و اعمال راگرچه بنا بر نظر شخصی خود که فردي لاادري دورکیم
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ورزد که این باورها که ریشه در نیاز بشر دارند پندارد، در عین حال بر این نکته نیز تأکید میآزاردهنده می
تواند دین شناس نمیتوانند دور از واقع باشند و از هیچ واقعیتی نشئت نگرفته باشند. بنابراین جامعهو نمی

اند. او در مباحث خـود از حیـث   ادیان درسترا امري غیرواقعی بداند. وي همچنین معتقد است که همۀ 
هر دینی با هر شکلی و صورتی حقیقـت دارد. بـه   کند وجودي تفاوتی میان ادیان قایل نیست و گمان می

  ).171، ص1377(همیلتون،  ترین دین هم بیانگر نوعی حقیقت استنظر او حتی ابتدایی
حقـوق و  ، به منشـأ دینـی اخـلاق   ، دپندارنمیدر رد دیدگاه کسانی که دین را اوهام و خرافه  دورکیم

  :گویدجوید و میعلمی تمسک می ۀاندیش
در دیـن پدیـد    همه، علمی شۀاخلاق و حتی خود اندی، امروزه همگان در این نکته توافق دارند که حقوق

م اوهـا  انـد. یـک مجموعـۀ   هاي مدید با آن آمیخته بوده و تحت نفوذ روح دینی قرار داشتهتا مدت، آمده
خـویش   ةدهنـد شـکل  تأثیرتوانسته است وجدان بشري را تا این درجه و این حد تحت پایه چگونه میبی

  .)95ص، 1383، می(دورک قرار دهد؟
بـه خـدا نیـز معتقـد      اگـر  یحت معتقد است که انسان و داندمیر یفراگ یقتین را حقیز دین طباطباییعلاّمه 
یـن  چـون د  ؛نیسـت  نیـاز بی» زندگی که بر اصل اعتقادي استوار است ۀبرنام«منزلۀ به از دینهرگز ، نباشد

 ـ ،طباطبائی( همان روش زندگی است و از آن جدایی ندارد دیـن  علاّمـه   دگاهی ـ). از د19ص ،ـ ج   تـا یب
  .از آن برکنار نیستند، حتی منکران خداوند، یک از افراد انسانکه هیچ استحقیقتی فراگیر و عام  يدارا

چنین نیسـت  د یگومی و داندنمیان را درست یاد ، همۀدورکیم بر خلاف یاسلام ۀتن محقق برجسیا
 دو دسـتۀ  هد بیابرا  ادیان بتوانند انسان را به سعادت و خوشبختی واقعی و حقیقی برسانند. ادیان ۀکه هم

مین أتواند سعادت و خوشبختی انسـان را ت ـ ب کهدینی حق است ، صد البته. کردادیان حق و باطل تقسیم 
 د آن اسـت کـه بـا   ی ـاحکام و عقا ن اسلام وین همان دیو آن د، باشد شدهاز سوي خداوند وضع  وکند 

 یحقیقت ـ يز دارای ـرا ن ادیـان الهـی  علاّمـه   ). البته329ص، 8ج، 1364 ،طباطبائی( واقع و حق انطباق دارد
  :سدینومیگذارد و در این باره مینام اسلام را بر آن  داند ومیواحد 

و بندگان خود را امر نکرده مگر بـه پیـروي از   ، نزد خداوند متعال یکی است و اختلافی در آن نیستدین 
آن دیـن عبـارت اسـت از     همان دیـن...  ةمگر دربار ،و بر انبیاي خود هیچ کتابی نازل ننموده، همان دین

نه اینکه اختلاف ذاتی و تضاد و تنـافی   ،ست از نظر کمال و نقص استهااسلام... اختلافی که در شریعت
  .)189ـ188ص، 3ج، همانبین آنها باشد ( یاساس

 و کنـد مـی ز مطالعـه  یرآمیتحق یباورها را با نگاه که مناسک و دورکیمدگاه ید ، بر خلافطباطباییعلاّمه 
ف اعتقـادي  معتقد است که معـار پندارد که توسط افراد جامعه شکل گرفته، می یاجتماع ايهدین را پددی

۱۱۸     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ج و موالیـد  ینتـا  ،که بیان داشـته  ايد و اصول اخلاقی و قوانین عملیانحقیقت خالص و حقیقت محض
، طباطبـائی ( پذیر و به مـرور زمـان قابـل نسـخ نیسـت     و چنین چیزي بطلان اندواقعی همان حقایق ثابته

  .) 17ص، 1350

  كاركردهاي مثبت دين. ۲ـ۳

دهـد. در ایـن   تبیینی کارکردي از دین ارائه می یعن؛ یاست کارکردگرایانه ینگرش، به دین دورکیمنگرش 
واحـدي   ، در حکـم پیکـرة  زیرا هر نهـاد اجتمـاعی  ؛ شودها یا نهادها توجه مینوع تبیین به کارکرد پدیده

و در کـل ترکیـب جامعـه     از اجـزا هریک  هماهنگی در کارکرداست که نظم و حرکت موجود در آن به 
قـت دیـن   یو بـه حق  کنـد مـی دیـن را در کـارکرد اجتمـاعى آن خلاصـه      نهـاد  دورکـیم د. شومربوط می

 يهـا ج حاصـل از کـاوش  ینسبت بـه نتـا   ینیشیگونه التزام پچیز هین اشیقیند تحقیو در فرا، اعتناستبی
ز جـز بـا   ی ـمحققانه وجود ندارد و البتـه در بـاب منـابع و ابـزار کسـب معرفـت ن       هايعالمانه و پژوهش

عتقـد  م ن حـال یاما در ع ـ ؛)142ص، 1380، شجاعی زند( گرددمیشناسانه محدود نمعرفت هايتیحج
کـارکرد   يث دارای ـن حی ـد و از ابسـتگی و انسـجام اجتمـاعی دار   مهم در ایجاد هم یدین نقش است که

 يآنهـا بـرا  «: سـد ینومـی کـارکرد مناسـک    ةدربـار  ياست. و سودمندها انسان يایدن يبرا و استمثبت 
ق ی ـرا از طری ـز؛ ما ضـرورت دارنـد   یجسمان یحفظ زندگ يه برایما همانند تغذ یاخلاق یکرد هستعمل
  .)289ص، 1382، (پالس» کندمید و حفظ أیین مناسک است که گروه خود را تیهم

یـن را در چهـار کـارکرد    د اصـلی  هـاي کـارکرد  دورکـیم ی، م ـیدورک پژوهشـگر ، هاري آلپـر ۀ به گفت
و معتقد است کـه کـارکرد    کردهخلاصه  یبخشیو خوشبخت یبخشاتیحی، بخشانسجامی، بخشانضباط

دوام دارد کـه   یجامعـه تـا زمـان    یعن؛ یت آن استیتقو و حفظ و یاجتماعی بستگجاد همیا، نید یاصل
 کنـد مـی ت ی ـاز جامعه حمای، ت نظام کنترل اجتماعیبا تقو ین در هر شکلید یعنی ؛دار باشدیز پاین نید

  .)99ص، 1388ی، دونی(فر
 کـه در ادامـۀ  چنـان  امـا کند، میبر کارکردهاي مثبت دین تأکید  دورکیممانند  نیز طباطبائیعلاّمه  البته

بـه دیـن هماننـد    علاّمـه   اولاً نگـرش کـارکردي  ، م گفـت یل خـواه یتفصمباحث و در بخش افتراقات به
اصـول و  هـا،  ه بر آمـوزه یبا تک، نید ۀتعالم برجسمنزلۀ به ياً ویثان؛ گرایی همراه نیستبا تحویل، دورکیم

 ۀن هم ـی ـبلکه معتقد است کـه کـارکرد د  ، کارکرد دین را منحصر به بعد اجتماعی آن ندانسته، نیم دیتعال
 يای ـن منحصـر در دن ی ـکارکرد مثبـت د علاّمه  به اعتقاد ثالثاً ؛ردیگیابعاد فردي و اجتماعی انسان را دربرم
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 بـر خـلاف   سـرانجام اینکـه وي   ز داراي کـارکرد مثبـت اسـت.   یدر بعد اخروي ن دین بلکه ،ستیافراد ن
ل ی ـذعلاّمه  که یتوان در نکاتمیقت را ین حقیا ز توجه خاص دارد.یدین ن هايبه محتواي آموزه دورکیم

  :مشاهده کرد یخوببه، کندمیان یب، نیف دیبقره ضمن تعر ةسور 213 یۀآ
 ـمین یمأا را تیدن یاست که هم صلاح زندگیدن یگدر زند یروش خاص، نینکه دیاول ا ن یکند و هم درع

 ـیناگز، موافق است یتعال يدر جوار خدا یقیو حق یمی دایو زندگ يحال با کمال اخرو  ـیر چن  ین روش
  ؛ز باشدیاج نیباشد که متعرض حال معاش به قدر احت ینیعتش قوانید در شریبا

سپس  و) از فطرت یاختلاف ناش( جهت رفع اختلاف بود ،بشر آمد يکه برا ینکه از همان روز اولیدوم ا
  ؛دیگرد ير فطریغ و يفطر هايدر آخر رافع اختلاف و، رو به اکمال گذاشت

 ـ ینیقوان یکه تمام ییتا آنجا، زال رو به کمال داشتهیلا ين خداینکه دیسوم ا  ـجهـات احت  ۀرا که هم اج ی
گـر  یشود و دمین ختم ین هنگام است که دیدر ا. کرده باشدضمانت ، دربر داشته باشد یبشر را در زندگ

  یۀ خدا نخواهد آمد؛از ناح ینید
 ـ ی،نیگر سبب دعوت دیا و فرستادن کتاب و به عبارت دینکه علت بعثت انبیچهارم ا ر بشـر بـه   یهمان س

 گـر ید، فطرت او باشد اختلاف يبشر به سو يراهنما یاختلاف است. وقت يحسب طبع و فطرتش به سو
دار آن خـارج از فطـرت او عهـده    ید عاملیناچار بابلکه به ؛شودمیسر نیه خود او میرفع اختلاف از ناح

 ـکمـال لا  ينوع بشر را به سو، عیع شرایا و تشریسبحان از راه بعثت انب ين جهت خدایبه هم. شود ق بـه  ی
است که داخـل در   یقیکمال حق، ن کمالیا و، طرف کردین اختلاف را برش اایحالش و اصلاحگر زندگ

، 1364، طباطبـائی ( د داخل در عالم صنع باشـد یا هم بایبعثت انب یعنیآنها  مقدمۀ قهراً، جاد استیصنع و ا
  ).195ـ194ص، 2ج

بـه   يبعـد فـرد   در: ده اسـت کـر ن توجـه  ی ـمثبـت د  يکارکردهـا ی بـه  و اجتماع يدر دو بعد فردعلاّمه 
، 19ج، (همـان ی کـارکرد اخلاق ـ ، )19 ص، 2ج  ،(همـان ی نگرش ـ يکارکردهـا  چـون  یمثبت يکارکردها

 ـ، طباطبـائی ؛ 84ـ83، ص1ج، الف1387، طباطبائی ؛619ـ618ص ی ت ـیکـارکرد ترب ، )70ص، ـ ب   تـا یب
) 212ص، 11ج، 1364طباطبـائی،  ( یجسمان و یکارکرد بهداشت روان و، )59ـ58، ص1387 ،طباطبائی(

 اصـلاح جامعـه   چـون  ییکارکردهـا  رز بین یاجتماعن در بعد یمثبت د يکارکردها بارةدرکند و میاشاره 
م یتنظــ، )45ص، 1382، طباطبــائی(ی انســجام اجتمــاع جــاد وحــدت ویا، )202ص، 1387 ،طباطبــائی(

 ـ، طباطبـائی (ی رفع اختلافات اجتمـاع ، )180ـ175ص ،2ج، 1364، طباطبائی(ی اجتماع یزندگ ـ    تـا یب
 فرهنـگ  تمـدن و  ییشـکوفا و  )1390ی، ج ـی(مر یاحکـام فقه ـ  یاجتماع هايکارکرد، )33ـ32، صالف

  .ورزدتأکید می
 آن تمـدن غـرب امـروز از    آنچـه  معتقد است که، تمدن یین در شکوفایکارکرد مثبت د بارةدرعلاّمه 

  :است ین اسلامیقوان ن ویاز آثار د، برخوردار است

۱۲۰     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

آثار نبوت و دین است، که بینیم، همه از حقیقت امر این است که تمدن که ما فعلاً در جوامع مترقی بشر می
ها و این جوامع آن را به وراثت و یا تقلید به دست آوردند. از روزي که دین در میان بشر پیدا شد و امت

هاي بسیاري خود را متدین به آن دانستند، از همان روز علاقه به اخلاق فاضله و عشق به عدالت و جماعت
تـن ایمـان و   صلاح در بشر پیدا شد؛ چون غیر از دین هیچ  عامل دیگر و هیچ داعی دیگري بشر را به داش

اخلاق فاضله و عدالت و صلاح دعوت نکرده است. پس آنچه از صفات پسندیده امروز در میان اقـوام و  
طور قطع از بقایاي آثار و نتایج آن دعوت است... بنابراین اگر در دنیـا  بینیم، هر قدر اندك باشد، بهملل می

گوترین شاهد دتی باشد، باید از دین و تربیت دینی انتظار داشت... علاوه براین، تاریخ راستامید خیر و سعا
هـاي  هایی است که مسیحیان بعد از جنگاست بر اینکه تمدن غرب و پیشرفت کشورهاي مسیحی اقتباس

سـر  را پشـت  صلیبی از قوانین عامه اسلامی کرده و به وسیلۀ آن پیشرفت کردند؛ اما مسلمانان آن قـوانین 
  ).226- 225، ص2، ج1364، طباطبائیانداختند؛ آنان پیشرفت کردند و اینان عقب ماندند (

  جامعه ن ويوند ديا پياز به دين يدائمي بودن ن. ۳ـ۳

، این است که دین از نظر آنان عنصري همیشگی در زنـدگی بشـر   دورکیمو علاّمه  یکی دیگر از وجوه اشتراك
افراد اسـت و بـراى دوام زنـدگى     ةجامعه و آفرید ةدین زاد دورکیماز نظر ست. البته و لازمۀ زندگی اجتماعی ا

دیـن را  بـی  ۀتوان جامعتا جامعه وجود دارد، دین نیز خواهد بود و نمی به نظر اواست. و ضرور اجتماعى لازم 
اند و همـین امـر بـه    جامعهگوي نیار داند که پاسخ. او علت ماندگاري و دوام دین را کارکردهایی میتصور کرد

  ).175ـ174، ص1382ماندگاري آن در طی اعصار و قرون کمک کرده است (پالس، 
بـدون پیـروي از دیـن و مقـررات و     ، معتقد است کـه زنـدگی اجتمـاعی انسـان     زین ییطباطباعلاّمه 

ناد بـه آیـات   بـا اسـت  ، ضمن تأکید بر ایـن نکتـه   يو. نخواهد بود رمیسهاي دینی و قوانین اسلامی برنامه
واً و لعَبـاً  ذینَ اتّالّ« او آیۀ نظر داند. ازنیاز انسان به دین را همیشگی می ،قرآن دلالـت دارد   »خذَوُا دینهَم لهَـ

حتی آن کسی هم کـه سـرگرم لهـو و لعـب     ؛ نیاز از دین نیستبر اینکه انسان در هیچ حالی از احوال بی
 ـ« ۀزیرا بر اساس تفسـیر آی ـ ؛ دین است اختصاص داده نیازمندها این کار بهاست و زندگی خود را  ذینَ الّ

 ايهدین عبارت است از راهی که انسـان در زنـدگی دنیـا چـار     »...ه و یبغوُنهَا عوجاًیصدونَ عنْ سبیِلِ اللّ
انیت پس دیـن بـا انس ـ  ، خداوند دین را بر طبق فطرت بشر تنظیم کرده است . چونجز پیمودن آن ندارد

 ).166ص، 8ج، 1364، طباطبائی( رساندش میاو او را به سعادت حقیقی زندگی انسان بستگی دارد
بـر آن   اندیشـمند  ن دویاست که ا يز از مواردیقت ارتباط و پیوند نزدیک میان دین وجامعه نیدر حق

بـه آثـار    رونیازا دهد.میها را به هم پیوند داند که انساندین را تجلی جامعه می دورکیمد. ورزنمیتأکید 
  گوید:میباره نیدر ا يو پردازد.اجتماعی دین می
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آن بوده و روابط  يرا که اعضا ايهست که افراد از رهگذر آن جامعهادهیاز ا ینظام، زیچ ش از هرین بید
، ن اسـت یو نماد ين بازنمود اگرچه استعاریا و، سازندمیبر خود نمودار ، با آن دارند یقیعم یده ولیپوش
  ).133ص، 1382، بیست(کرایقابل اعتماد نریاما غ

دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه در       دین و جامعه را پذیرفته است. میانمعتقد است که اسلام ارتباط علاّمه 
عـلاوه   .انـد و براي حل مشکلات اجتماعی انسان نازل شـده  رنداجتماعی دا ۀآیات صبغبسیاري از قرآن 
ینَ  ه النّۀً واحدةً فبَعثَ اللّماُاس کانَ النّ«و .» ..ۀً واحدةً فاَختْلَفَوُاماُ اس إلأِکانَ النّ ما«همچون آیاتی  ،بر این بیِـ

 ریِنَ وْنذم شِّریِنَ وبنَ النّأمیب ُکمحیقِّ لْباِلح تابْالک مهعا اختْلَفَوُانزْلََ میمکـه   حکایت از آن دارنـد » ...اسِ ف
شـود ایـن   آنچه از این آیات استفاده مـی  .استزندگی اجتماعی  عاملی براي حل اختلافات ناشی از دین

نخسـت دیـن بـا     ۀعلت پیدایش دین خداست و با اینکه رابط؛ علت ایجادي دین نیست ،است که جامعه
هـا و  انت انسیدر ترببر این باور است که دین علاّمه  .استظهورش نیازمند جامعه  ،فطرت انسانی است

هـم از آن   يری ـو گز را مورد توجـه داشـته  ی ات اجتماعیح ۀ، مسئلسعادتي کمال و ت آنها به سویهدا
  .است یفرد انسان یسازندگ ي محوري در تباهی یاعنصر، نکه جامعهیژه با توجه به ایوهب ؛استنبوده 

معتقدنـد دیـن در    داننـد و حضور دین در زندگی اجتماعی را ضروري مـی علاّمه  و دورکیمبنابراین 
وحـدت و انسـجام   ، آنها به نقش دین در ایجاد نظم و انضـباط  .دارد ییزندگی اجتماعی انسان کارکردها

 دورکـیم هاي دیـن از نظـر   ن کارکردها در بحث کارکردیتوضیح مفصل ا ... میان افراد جامعه باور دارند.و
  آمده است.علاّمه  و

  دگاهيوجوه افتراق دو د. ۴
طبـل   فکـران بـر  کـه روشـن   يعصري (اگرچه در عصر روشنگرشد، شتار اشاره ون نیا غازآدر  کهچنان

کننـد کـه بـا    مـی گمان ، تهیته و پسامدرنیمدرن هايه بر آموزهیز با تکین یو گروه کوبندمین ید يناکارآمد
آن  يبـرا  رد ونـدا  ینید هايو آموزه نیاز به دیگر نید يبشر امروزی، کیو تکن يفکر هايشرفتیوجود پ
 ،اسـت  سـودمند  ین ـید ين و باورهاید ینۀدر زم دورکیم ۀانیقات کارکردگرایتحق)، ستندیل نیقا يکارکرد

مباحـث مطـرح در بـاب     يگـو پاسـخ  طور دقیقبه تواندمیندین نسبت به  دورکیم یرونیب ۀنگاه و مطالع
 طباطبـائی علاّمه  دیدگاه با يدگاه وید ۀسیبا مقا کوشیممی رونیازا؛ آن باشد ۀجانبهمه يکارکردها ن وید

دگاه ی ـنـواقص د ، گـر ید ياز سـو  و باشـیم آن  ين و کارکردهـا ی ـاز د ترشناخت کامل یسو در پکیاز 
دو ، دگاهی ـان وجـوه افتـراق دو د  ی ـب قیطر از، ن بخش از مباحثی. در ایمرا برشمار دورکیم ۀانیگرالیتقل

  م.یکنمیرا دنبال  مزبور هدف

۱۲۲     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 هاي متفاوت در تعريف دينفرضپيش .۱ـ۴

کـه اگـر    انـد یی مبتنـی هـا فـرض بر پـیش اند، منشأ و تبیین دین مطرح شده ةبسیاري از نظریاتی که دربار
  شود.نقاط ضعف آنها نمایان می، دقت بررسی شوندبه

  الف) ماهیت واحد یا ماهیت متفاوت ادیان
ایـن اسـت    دورکیم ۀشناسی دین از جمله نظریهاي جامعهیکی از مفروضات اساسی در بسیاري از نظریه

مراحـل   ،فـرض ادیـان موجـود   بر اساس این پـیش  سان برخوردارند.ادیان از ماهیتی واحد و یک که همۀ
بـا توجـه بـا ایـن دو      اینـان  . لـذا استو دین مشمول اصل تکامل  شوندمیمتفاوتی از یک ماهیت تلقی 

یی را کـه در ادیـان ابتـدایی    هـا صـفات و ویژگـی  ، اصل وحدت ماهیت ادیان و اصل تکامل ، یعنیاصل
پرسـتی را شـکل ابتـدایی دیـن     تـوتم  دورکـیم  بـراي مثـال   دهند.ادیان تعمیم می ۀکنند به هممشاهده می

 ییتادیـان مـاه   ۀگیرد که همفرض صورت میداند. در واقع مراجعه به ادیان ابتدایی بر اساس این پیشمی
؛ 194ص، 1380، لتـون ی(همهاسـت  تنها حاکی از مراحـل مختلـف آن  ، دارند و صور گوناگون ادیان هیگان

  ).63ص، 1383، میدورک
لازم اسـت  پرسـش،  بـه ایـن    درخـور براي دستیابی به پاسـخ   دارند؟برخورواحد  یماهیت از آیا ادیان

تعـاریف متفـاوتی از دیـن    ، ائیطباطب ـعلاّمه  و دورکیم؟ نخست توضیح دهیم که مقصود از دین چیست
دین بیان کردیم دین مجموعه اعمال و عقایـد مربـوط    ةدربار دورکیماند. بر اساس تعریفی که از ارائه داده

ن اسـت کـه   یت دیکنندة ماهمشخص یامر مقدس همان عنصر اساس، او به اعتقاد. به اشیاي مقدس است
ن را بـا  ی ـاز د ويف ی ـتعر رونی ـو ازا، افتیتوان آن را یم، تاکنون ییاز جوامع ابتدا، ینیصور د همۀدر 

شوند. عـلاوه بـر   ها و مناسک دینی به امر مقدس مربوط میآیین ن مفهوم ارائه داده است.یاستفاده از هم
امـور  ، کـه قلمـرو امـور غیرمقـدس    درصـورتی ؛ امر مقدس با امور اجتماعی کلان گره خورده است، این

دهـد. بـه عبـارت    را تشکیل مـی  دورکیم ۀاساس نظری، دین ةتلقی دربار شخصی و فردي است. این طرز
شـمار  بـه غیرمقـدس را امـري شخصـی     امر و، مقدس را امري اجتماعی امر آغازاز همان  دورکیم، دیگر

ی نیازهـاي  که دین چیزي جـز تجل ـ مبنی بر این، رسدبه آن می دورکیمکه  ايهد. از این جهت نتیجآورمی
در دام  دورکـیم  ۀنظری ـ، فرضامري غریب نیست. در حقیقت با در نظر گرفتن این پیش، اجتماعی نیست
  .پذیردنتیجه میمنزلۀ به نهایت در، ه بودپذیرفتفرضی را که همان پیش وي یعنی؛ افتددوري خفی می

فـرض دیگـري هـم دارد. او    پـیش  ،در دفاع از آن، کندوقتی این تعریف را از دین مطرح می دورکیم
چنـین مفهـومی   ، زیرا مردم ابتدایی کـه دیـن دارنـد   ؛ نیست تگوید که دین اعتقاد به جهان فوق طبیعمی
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و در نظـر آنهـا قلمـرو فـوق     ، سان است(جهان فوق طبیعی) ندارند. براي مردم ابتدایی تمام حوادث یک
طبیعی جـدا نیسـت. آنهـا تنهـا امـور اجتمـاعی (امـور مقـدس) را از امـور شخصـی و            ةطبیعی از حوز

  ).157ص، 1382، (پالس کنندغیرمقدس تفکیک می
نظر از اینکه چه ایرادهایی بر جامعیت و مانعیت این تعریف وارد است، باید به این نکتـه  صرف

ین آن هم در همـۀ ادیـان باشـد.    توانند گویاي همۀ واقعیت دگونه تعاریف نمیتوجه داشت که این
هـاي  تـرین خصـلت  این تعاریف براي آنکه ادیان بیشتري را دربر گیرند، فقط بر برخـی از عمـومی  

دهـیم، نقصشـان   ورزند. لذا وقتی چنین تعاریفی را بر دینی مانند اسـلام تطبیـق مـی   دینی تأکید می
  شود.بیشتر آشکار می

نـد از معـارف و   اعناصـر اساسـی دینـی ماننـد اسـلام عبـارت       ،از دین طباطبائیعلاّمه  بر تعاریف بنا
 ۀمعـارف هم ـ  انـد. حیـات بشـر فـرو فرسـتاده شـده      ةقوانینی که از سوي خدا و توسط پیامبر بـراي ادار 

، آن چنان وسیع اسـت کـه خـدا    گیرد و گسترةدربرمیشناختی اسلام را و ارزش ختیشناباورهاي هستی
قـوانین اسـلام    شود.کلی دنیا و آخرت را شامل میطوربه سرشت او وانسان و ، بهشت و دوزخ، ملائکه

هاي گوناگون حیات فـردي و اجتمـاعی و دنیـوي و اخـروي     اند که اسلام در حیطهییهانیز دستورالعمل
  خواهد.که خداوند می یابدانسان صادر کرده تا انسان و اجتماعی تحقق 

انسـان بـا خـود (امـور      ۀرابط، از دهکر(امور عبادي) توجه  انسان با خدا ۀرابط به گونه کهاسلام همان
 ۀبـراي هم ـ  را جـامعی  ۀده و برنام ـنورزی ـ(امور اجتمـاعی) نیـز غفلـت     انسان با دیگران ۀو رابط فردي)
اعتقاد به موجودات روحانی است و نـه   دین اسلام نه صرفاً بنابراین. هاي زندگی او ارائه داده استحیطه
خـود را در یـک کلیسـا     عقاید و اعمال مربوط به اشیاي مقدس است که هـوادارانِ  ۀپارچنظام یک صرفاً

زنـدگی انسـان اسـت کـه از سـوي       ةجـامع بـراي ادار   اياسلام برنامـه ، این بلکه افزون بر؛ کندجمع می
را  حیـات او  ةگسـتر  همـۀ ابعـاد وجـودي انسـان و     ۀکـه هم ـ  ايهبرنام ـاسـت؛   خداوند فرسـتاده شـده  

  د.گیرمیبردر
و یا تعریفی کـه بیشـتر    دربر گیرد ادیان را بیشتربین یک تعریف کلی که قرار است همه و یا  بنابراین

رو نبایـد بـدون دلیـل    وجود داشته باشد و ازایـن  بسیارممکن است تفاوت ، بر دینی خاص صادق است
  ادیان تعمیم دهیم. ۀبه همکنیم، ابتدایی مشاهده  یدر دین آنچه را مثلاً ۀهم

 حقیقـی  بـر وحـدت  ، دیگر مختلف در مباحث همچنین وعمران آل 19ۀ در تفسیر آی طباطباییه علاّم
 کمـال  در مراتب بلکه، و ماهیت در اصل را نه و شرایع ادیان اختلاف وي. است کرده تأکید فراوان ادیان

۱۲۴     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 الهـی  حقیقـی  دیـن  را معادل معنا و این، امدنمی» اسلام«، قرآنی تعالیم تبع را به حقیقی دین داند. ويمی
  شمارد:برمی محض حقیقت از آن و مظهري را جلوه از ادیان و هر کدام، داندمی

و ، نیسـت  در آن و اختلاف انحراف که است و طریقی مستقیم راه به افتادن ،الهی هدایت از خواص یکی
و  دین آن حاملین نه و، دارد اختلاف با هم شافروعی و شرایع اصولی معارف نه که اوست همانا دین آن

 دیـن  و شرایع معارف منظور از تمامی اینکه براي ؛دارند و مخالفت با یکدیگر مناقضت راه در آن رهروان
 ـ است واحدي خود حقیقت که است خالص توحید و آن چیز است یک الهی یـرناپذیر و نیـز    تثاب و تفس

 احکـام  و نه است شدنیعوض فطرت خود آن نه که است الهی با فطرت مطابق همه هم معارف خود آن
 ندارند. همـه  با یکدیگر اختلاف نیز خدا انبیا دین حاملین جهت همین تغییر است. به قابل و مقتضیاتش

 از جهـات  آنان تنها اختلاف .بود گفته آنان آدمِ گوید کهمی را همان آنان خاتمِ ،نموده چیز دعوت یک به
  ).478ص، 7ج، 1364، طباطبائی( است آن تفصیل و دعوت اجمال

  :سدینوین مطلب میهمن ییدر تبعلاّمه 
تـعدادي   و امتی که چنین ،شریعتش سطحی و اجمالی ،امتی که استعداد تحمل تفاصیل احکام را نداشته اس

شرایع در یک حقیقت کـه همـان توحیـد     وگرنه تمامی ادیان و ؛شریعتش وسیع و تفصیلی است ،را داشته
 انـد کردهبشر را به عبودیتی که درخور وسع و طاقت بشري است دعوت  ۀاتفاق داشته و هم، فطري باشد

  ).343ص، (همان
 بـه  نیـل  ها و طرقو راه الهی اما شرایع، است و ثابت واحد، است همانا اسلام که الهی دینعلاّمه،  از نظر

  ).576- 573، ص5ج، (همانند متکثرهاي مختلف امت استعدادهاي درجات و حسب به آن

  ب) دنیوي بودن دین یا دنیوي و اخروي بودن آن
ک از جملـه  شناسان کلاسیجامعه شناسان وهاي مردمفرض اساسی دیگري که بنیاد بسیاري از نظریهپیش

این است که آنها دین را امري کـاملاً دنیـوي و بریـده از عـالم فـوق طبیعـی       ، دهدرا تشکیل می دورکیم
 و ثانیـاً  شـود میبعد معنوي و فوق طبیعی دین کنار گذاشته  اولاً ،از دین دورکیمدر تبیین  کنند.فرض می

کـه در واقـع غیـر از دیـن      امـوري بـه   دیـن  که گرددتلاش میناچار به، پس از سلب این ویژگی از دین
). وي معتقـد  82ص، 1382، (پـالس  داندنهایتاً آن را پرستش جامعه می دورکیمتحویل برده شود.  هستند

هـاي دینـی و یـا معـادل     از آیـین  ايهاست که ممکن نیست بتوان حیات اجتماعی انسان را بـدون دسـت  
  ).217ص، (همان نزدیک به آن تصور کرد

معتقد است که دین هم به دنیا و هم بـه آخـرت توجـه     دورکیم بر خلاف طباطبائیعلاّمه  حالاین با
دانـد کـه   دین را روشی در زنـدگی انسـان مـی    ،کندمطرح مین ید ی که برايفیراتعیکی از  در وي دارد.

هـاي  روح حاکم بـر آمـوزه   کند.که موافق کمال اخروي باشد تعریف میايهگونصلاح دنیوي انسان را به
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در این حیات و بـه دسـت   ، قرآنی به پیوستگی میان دو جهان تأکید دارد و معتقد است که بذر آن حیات
بـر  دیـن   بـارة درعلاّمـه   دگاهی ـدتوان گفت که بنابراین می؛ یابدشود و پرورش میخود انسان افشانده می

دربـر  را دنیوي و اخـروي بشـر    اتیح هايبهجن هم یعن؛ یاست» انهیگراجامع« یدگاهید دورکیم خلاف
هـدف و   ين را در راسـتا ی ـت دی ـجامع وي و هم به بعد معنوي و فوق طبیعی دین توجه دارد. گیردمی

ن سـعادت  یتأم، نیم که هدف دیابییات درمیبه قرآن و روا یاجمال ی. با نگاهگیرددر نظر می رسالت آن
ات و کمـال انسـان   یدر روح یشگرف تأثیر یاجتماع اتو مناسب يویا و آخرت اوست و چون امور دنیدن

کنـد و   یپوش ـن امور چشمیتواند از دخالت در این خاتم هرگز نمید، دارند يو ین سعادت واقعیو تأم
  جامع ارائه دهد. ياآنها برنامه همۀ يد برایبا

؛ خـدا بنـا نهـاده اسـت     یانگگیو اعتقاد به  یسعادت انسان را بر خداشناس ۀقرآن برنام، گریان دیبه ب
چراکـه  ؛ کنـد یرا از اصل معاد اخـذ م ـ  یغمبرشناسیرد و سپس پیگیجه میگاه اعتقاد به معاد را از آن نتآن
مگـر آنکـه   ، سـت یمعـاد اسـت ممکـن ن    ۀین فلسفترکه مهم، ک و بدیاعمال ن يدن به پاداش و جزایرس

و عـلاوه بـر   ی ن سه اصل اساس ـیپس از ام. یت آگاه شویو نبوت از طاعت و معص ینخست از راه وح
 دنپردازد که مناسب با اصول مزبور باش ـیم ياکو و صفات حسنهیان اصول اخلاق نیبه ب ،گریاعتقادات د

کـو و بـالاتر از   یاخـلاق ن  ةدهنـد و پرورش یقیرا که در واقع حافظ سعادت حق ايین عملیگاه قوانو آن
ب قرآن مشتمل بـر  یتترنیکند. بدیم يزیرهیپا، دانهیاصول اولاعتقادات درست و  یترق عامل رشد و، آن

ع بـر  فـر اعتقادات مت دیگرمعاد و ، نبوت، دیاعم از توحی، د اسلامیاصول عقا الف): است یسه بخش کل
ات آنهـا در قـرآن آمـده و    ی ـکـه کل ی، ن عمل ـیو قوان یاحکام شرع ج)؛ کوین ده ویاخلاق پسند ب)؛ آنها

 يث متـواتر ی ـز بر اساس احادیو آن حضرت ن ،واگذار شده است غمبر اکرمیبه پ اتشانیجزئ ل ویتفاص
 ).13ـ ـ11، ص1350، طباطبـائی ( است ساختهان خود ین بیگزيرا جا تیبان اهلیب، نیث ثقلیر حدینظ

از اعـم  ، او یابعـاد زنـدگ   ۀمشتمل بر هم ،زندگی انسان است ۀبرناممنزلۀ به دین کهعلاّمه،  از نظر نیبنابرا
  شود.می يو اخرو يویو دن یو اجتماع يفرد

  تفاوت در مبانی نظري .2ـ4
 ،اسـت  یار مهـم و اساس ـ یوجود دارد که البته بس ـ دورکیمو علاّمه  دگاهیان دیکه م یاز وجوه افتراق یکی

 شـناختی و انسان شناختییهستشناختی، ث روشیاز ح اندیشمندن دو یاختلاف در مبانی نظري است. ا
  دارند. ینظرگاه متفاوت

۱۲۶     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  تفاوت در روش شناسی . 1ـ2ـ4
العاده بر دیگران داشته و دین را با روش شناسی دین تأثیر فوقاز جمله کسانی است که در جامعه دورکیم

اي نگاهی است از بیرون و بلکه از بالا و اي به دین دارد. نگاه پدیدهعلمی مطالعه کرده است. او نگاه پدیده
اي که در اختیار اوست، و در این نگاه، دین تا حد یـک شـیء   فاعل شناسا و ذهن فعال به پدیدهاز منظر 
  ).1382پردازد (شجاعی زند، دینی به مطالعۀ دین مییابد و شخص با نگاهی برونتنزل می

از نخسـتین منـابع دینـی     ،پردازد و قرآن و سـنت دین می ۀدینی به مطالعبا نگاه درونعلاّمه  در مقابل
خـود را   ةیى گسـترد اکار تنها علم تجربى نیست که بنیاد اعتبار و، وي به اعتقاد. روندشمار مینظر وي به

 چـه در بسـیارى از   مبـادى اعتقـادى و   بلکـه دیـن هـم چـه در    ، اندیشه گذاشته اسـت  عقل و ةبر شالود
  ).258 ص، 5ج، 1364، طباطبائی( عقل استوار است ۀپای بر، اجتماعى کارکردهاى اخلاقى و

هـم عقـل    تنهـا بـه عقـل آن    دورکیم ن است که اولاًیدو محقق ا یناسشتوجه در روش درخور نکتۀ
بـا اسـتفاده    و ین ـیدمنظر درون از، علاوه بر عقل طباطبائیعلاّمه  کهیدرحال، کندمیه و اعتماد یتک یتجرب

و حجیـت عقـل    کنـد بسنده نمی یتجرب تنها به عقلعلاّمه  اًیثان ؛پردازدمیاز قرآن و سنت به مطالعه دین 
  .رساندبه اثبات میرا نیز با استناد به قرآن 

  شناسی. تفاوت در هستی2ـ2ـ4
هستی منحصر بـه هسـتی دنیـوي     دورکیمشناسی متفاوتی دارند. از نظر هستی طباطبائیعلاّمه  و دورکیم
انسان و ابعـاد  ، متعالی امور ۀهممبدأ  حقیقت است و ۀطبیعت و زندگی دنیا هماو، در نگاه دنیوي  است.

حقیقـت   زطبیعـت بخشـی ا  ، دینی است و در نگاه دینی ینگاه ،به جهانعلاّمه  اما نگاه ؛وجودي اوست
آن خودشان عین واقعیـت  ي است و بخش دیگر آن فوق طبیعت است. از نظر وي جهان مشهود و اجزا

آن داراي  ۀد و بـه واسـط  نشـو دار مـی واقعیـت  ،تبا آن واقعیر واقعیتی ثابت تکیه دارند، و بلکه ب، نیستند
و همـین کـه از آن بریدنـد نـابود      گردند و تا با آن ارتباط و اتصال دارند با هسـتی آن هسـتند  هستی می

، دورکـیم  بر خـلاف علاّمه  ).113ص، تایب، طباطبائی( ناپذیر خداستاین واقعیت ثابت و ابطال. دنشومی
  است.شناسی توحیدي معتقد به هستی

  شناسی. تفاوت درانسان3ـ2ـ4
اش انسان داراي دو بعد فردي و اجتماعی است کـه بعـد فـردي وي تـابع بعـد اجتمـاعی       دورکیم از نظر
از دیدگاه وي انسان موجود شروري است و اگر نتوان انسان را در اجبـار اجتمـاعی   ، . علاوه بر ایناست



   ۱۲۷ بررسي تطبيقي دين وکارکردهاي اجتماعي آن از ديدگاه دورکيم و علّامه طباطبائي

یی، تنهـا ابوالحسـن  ( دهـد مـی  برتريرا بر منافع جمعی  وي منافع فردي ،قرار داد و با اجتماع همراه کرد
جامعـه   الاختیار در برابر جامعـه اسـت.  انسان موجودي مجبور و مسلوب ،). به اعتقاد وي141ص، 1374

جامعـه   یبسـتگ جاد و حفظ انسجام و هـم یا يخواهد که برایدارد و از هر فرد م نیازبه تعهدات افرادش 
جامعـه   یستگیو شا يبرتر هم ل آنیدل؛ خود بگذرد و به خواست جامعه عمل کند يفرد يهااز خواسته

  .)198- 197، ص1377ي، نصرآباد ی(باق زدیانگیاست که در فرد برم یو حس احترام
انسـان را  ی، ن ـید يو آموزها یاسلام ۀشیبر اند تأکیدبا ، دورکیم بر خلاف، طباطبائیعلاّمه  حالاین با

. سـت یار نی ـالاختاش مسـلوب یاجتمـاع  و يمعتقد است که او در امـور فـرد   و ددانمیمختار  يموجود
ون خـود  ئاگـر او نتوانـد در امـور و ش ـ    رد.یگمیارش شکل یاخت و يتوانمند یۀف انسان بر پایتکل اساساً

انسـان   ی،اسـلام  ۀش ـیکه در اندیدرحال ؛او نخواهد بود بازخواست يبرا ییجا ،ار داشته باشدیاراده و اخت
  .کردمحاسبه خواهد  را اعمال او خداي سبحان همۀ امتیدر روز ق و استمسئول  يموجود

  منشأ دین و اخلاق .3ـ4
به اعتقاد وي در پیدایش دیـن، عامـل   تا معناي آن. است  دین منشأبراي یافتن  بیشتر مدورکیتلاش 

هاي دینی همچون اعتقاد پدیده عقلانی و منطقی یا تمایل فطري و ذاتی در کار نبوده است. بنابراین
پذیر نیستند، بلکه براي تبیـین آن بایـد بـه دنبـال عوامـل غیرعقلانـی و       به خدا از طریق عقل اثبات

ها گوید براي راه یافتن به منشأ دین و علت گرایش انسانمی دورکیمغیرمعرفتی (اجتماعی) گشت. 
اي انجـام ایـن کـار نبایـد همچـون برخـی از       هاي اقوام بدوي برویم؛ امـا بـر  به آن، باید سراغ آیین

گذشتگان، وضعیت اقوام بدوي را در ذهن خود بازسازي کنیم و با تصورات و خیالات خویش بـه  
اي را در زمان فعلـی  دنبال تحلیل و بررسی علت چنین گرایشی باشیم؛ بلکه لازم است جامعۀ ساده

ترین دیـن  ابتداییمنزلۀ به تماعی موجود راترین نظام اجاي که دین آن سادهوجو کنیم؛ جامعهجست
تـوان بـه صـورت واقعـی منشـأ و علـت گـرایش        دارد. تنها از این راه است که مـی به ما عرضه می

ترین دین موجود در زمـان کنـونی را توتمیسـم، یعنـی     ساده دورکیمها به دین را تحلیل کرد. انسان
  داند.همان دین قبایل بومی استرالیا می

پرستند که بـه آن اصـل تـوتم گفتـه     ونشان و غیرشخصی را مینامدر حقیقت نیرویی بی انستپرتوتم
مشخص و مسلط را همـان جامعـه و بـه تعبیـري همـان روح      ، غیراین نیروي قدرتمند دورکیم .شودمی

 هـاي گونـاگونی از  داند. ازآنجاکه به نظر او مفهوم توتم در طول زمان تحول یافته و به صورتجمعی می

۱۲۸     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

مفهوم خدا و مفهوم توتم در حقیقت به همـان نیـروي غیرمشـخص    ، ده استکرجمله مفهوم خدا تجلی 
پـس اصـل   ، زمان نمـاد خـدا و نمـاد جامعـه اسـت     همطور به دیگر ازآنجاکه توتم سوياشاره دارند. از 

  و خدا و جامعه در واقع یکی هستند. استهمان جامعه  ،توتمی
نیاز فکري به فهم جهان اطراف و نیـاز عملـی بـه    : دین دو سرچشمه داردکه  بر این باور بود دورکیم

هاي عملی زنـدگی در اجتمـاع   دین درخواست أمنش اولویت با نیاز دوم است. به نظر اوارتباط اجتماعی. 
تمایـل بـه   ، است که حاصل آن بازداشتن از خودپرسـتی  ايهپرستانهاي نوعنگرش ۀدین سرچشم است.

  ).172- 171، ص1381، (خسروپناه جویی فردي استفعفداکاري و عدم ن
 ۀبـه وسـیل   و بلکه دین بعـد از اجتمـاع  ، از اجتماع دین وجود ندارد پیشکند که استدلال می دورکیم

 .دین تجسم دیگـري از جامعـه اسـت    دورکیمو داراي خاستگاه اجتماعی است. به نظر  شودآن ایجاد می
 ۀو چـون هم ـ  »ق اجتمـاعی و اخلاقـی نیسـتند   صور تمثیلـی علای ـ ، چیزي جز عقاید دینی« گوید:می او

آینده نیز توانایی ساختن خدایان جدید را خواهـد   ۀجامع، اندخدایان گذشته فقط تجسمی از جامعه بوده
  :گویدمی دورکیمداشت. 

از واقعیـت اخلاقـی مـا باشـد      تـر و پیچیده ترمن در جهان جز یک فاعل که واجد واقعیت اخلاقی غنی
از دیـدگاه مـن دو    ...؟برگزید باید میان خدا و جامعه (یکی را) (پس آیا) ..شناسم و آن اجتماع است.مین

شـده مشـاهده   یافتـه و نمـادین  تغییرشـکل  ۀزیرا در خدا چیزي جز جامع؛ سان استشق این گزینش یک
  ).94- 93، ص1379، مقدمیکنم (جلالمین

ي خاسـتگاه آن را امـر   سـویی پردازد و از ین مید يبه محتوا سوییاز  دورکیم بر خلاف طباطباییعلاّمه 
لـذا از دیـدگاه    داند.دین را داراي خاستگاه الهی و فطري می وي .کندیم یها معرفانسان ۀمشترك در هم

او مفاهیم خدا و دین با طبیعت عقلانی و منطقی بشر و همچنین با طبیعت فطري و ذاتی او ارتبـاط دارد  
مل در این مطلـب کـه   تأ خاص و یا علل روانی و اجتماعی براي آن درست نیست.جوي علل وو جست

فطري انسان است و بشر بـا  ، کند که خداشناسیروشن می ،اعتقاد به خدا همیشه در میان بشر بوده است
، و ي عقـل را زیربنـاي دیـن   و روازاین .کندخدایی براي آفرینش جهان اثبات می، فطرت خدادادي خود

امـا بـراي    ؛انسـان اسـت   نخست دین با فطـرت الهـیِ   ۀرابط اوبه نظر  .داندتحصیل آن می شیوةتعقل را 
  ).1386ی، (علماست ظهورش نیازمند جامعه 

ده کـر دین را بازنمود واقعیت جمعی افراد جامعه معرفـی  ، صور ابتدایی حیات دینیدر کتاب  دورکیم
هـا از  دین جامعه است. تصور و پنـدار انسـان   أدین چیزي جز جامعه نیست و منش دورکیماست. به نظر 

فکري است که افـراد جامعـه    یدین نظام .از تصور انسان نسبت به روح جمعی افراد است ناشی خدا نیز



   ۱۲۹ بررسي تطبيقي دين وکارکردهاي اجتماعي آن از ديدگاه دورکيم و علّامه طباطبائي

شـان را بـا جامعـه از ایـن     ند و روابط مبهم و در ضـمن صـمیمانه  انمایآن به خودشان بازمی ۀرا به وسیل
  .)176ص، 1377، لتونیهم( کندطریق بیان می

شئون خود به جامعه توجـه داشـته    همۀداند که در دین اسلام را داراي منشأ الهی می طباطباییعلاّمه 
ابعاد دین حتی بعـد معـارفی دیـن     همۀاست و اساس آیین خود را بر جامعه قرار داده است. به نظر وي 

  اجتماعی دارد. ۀهم جنب
گذارد، بلکه جامعه نیز بـر دیـن اثرگـذار    تأثیر میتنها دین بر جامعه وي بر این باور است که نه

کنـد. بـه نظـر    قوانین و مقررات (احکام) اسلامی را به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم میعلاّمه  است.
کننـد. وي ایـن احکـام را    وي احکام متغیر برحسب پیشرفت مدنیت و تغییر اجتماعات تغییـر مـی  

یات زمـان و مکـان در حـال تغییرنـد. ایـن احکـام از       نامد که متناسب با مقتض ـاحکام حکومتی می
تـا،  ، بـی طباطبـائی دانـد ( نیاز جامعه به مقام ولایت را امري فطري میعلاّمه  اند.اختیارات ولی فقیه

  ).17، ص12، ج1364طباطبائی، ؛ 137ص
اخـلاق را قواعـد عمـل    او  دهـد. اخلاق را مورد مطالعـه قـرار مـی    ،شناسیجامعه دیدگاهاز  دورکیم

از نظـر   .شـود مـی که با زندگی گروهـی آغـاز    شماردهاي اجتماعی میبخشی از واقعیت آن را و داندمی
ها و انواع احساسات اسـت کـه از طریـق فـرد     جزمها، از اندیشه ايهاز هر چیز مجموع پیشجامعه  يو

در مقـام  ، بنیـادین هسـتی جامعـه اسـت    آرمان اخلاقـی کـه علـت    ها، د. از میان این اندیشهنیابتحقق می
همانا جلـب  ، گونه اقتدار اخلاقیقتدار قوي اخلاقی است و ویژگی هربنابراین جامعه ا .نخست قرار دارد
هاي جامعه است. پـس جامعـه آنچـه    تابع فرمان، افراد به دلیل همین احترام است که ارادةاحترام است و 

بـه هـر حـال     در خـود دارد. ، رفتار ضروري اسـت  قواعد ايهپاررا براي انتقال خصلت اجبار اخلاقی به 
کنـد.  بـر افـراد اعمـال مـی     را ییهـا که هر لحظه فشارها و محـدودیت ، امري فردي نیست تنهانهاخلاق 

  دارد که براي وي آسان نیست.میاخلاق فرد را به اعمالی وا
هایش، حتی بـه  ر جریان پژوهشورزد که ددورکیم در فرایند تحقیق خود بر این نکته تأکید می

یک قاعدة اخلاقی برخورد نکرده که محصول عوامل اجتماعی معین نباشد. بـه نظـر او ایـن نکتـه     
انـد، کـارکرد سـازمان    ها در عمل به کار گرفتـه هاي اخلاقی که ملتوچراست که کلیۀ نظامچونبی

انـد و هماننـد سـاخت    تـه اند و از سـاخت اجتمـاعی آن جوامـع سرچشـمه گرف    اجتماعی آنها بوده
هـایی  کند که براي همۀ انسانبر این اصل تأکید می دورکیمپذیرند. بنابراین اجتماعی، گوناگونی می

هرگز به ایـن نظـر معتقـد نبـود؛      دورکیماند، اخلاقی مشترك وجود دارد. احتمالاً که از یک اجتماع

۱۳۰     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

کنـد.  گرایی اخلاقی را نیز ایجاب میگرایی فرهنگی، که نوعی نسبیتتنها نوعی نسبیتنظري که نه
کوشـید کـه الزامـات اخلاقـی، منشـأ اجتمـاعی دارنـد        براي اثبات این نکته می دورکیمبه هر حال 

  ).261-259، ص1385(علیزاده و دیگران، 
امـري اسـت    »علت بنیادین هستی جامعه که همان آرمان اخلاقی اسـت «این  دورکیم ۀدر اندیش البته

  :دیگومینه ین زمیدر ا يو. پیوسته با دین
.. زیرا اگر زندگی اخلاقی را با حیـات دینـی   . کنم.من مفهوم مقدس را با مفهوم اخلاق مقایسه می

ها، حیـات اخلاقـی و زنـدگی دینـی     مقایسه نکنیم، درك آن بسیار دشوار خواهد بود. در طی سده
انـد. امـروزه هـم نـاگزیریم     درآمیختـه سره با هم پیوندهاي ناگسستنی با یکدیگر داشته و حتی یک

ها پایدار مانده است... پس بایـد چیـزي از اخـلاق در    بپذیریم که این پیوند نزدیک در اکثر آگاهی
دین و چیزي از دین در اخلاق وجود داشته باشد و عملاً حیات اخلاقی کنـونی سـراپا انباشـته از    

  ).99، ص1379مقدم، دیانت است (جلالی
قواعـد حقـوق و   ، زمـان بـا ادیـان   هم«: سدینومی ،دانسته یدین را متوازي با تکامل اخلاقتکامل  دورکیم

این قواعد که در آغاز با اوضاع و احوال محلی و خصوصیات نـژادي و   شوند.اخلاق نیز عام و شامل می
  .)100ص، (همان »گردندمی ترشده و عمومیاندك از قید آنها آزاد اندك، پیوسته بودند ..اقلیمی و.

شـرایط اجتمـاعی و تـاریخی شـکل      تـأثیر صور مختلف اخـلاق تحـت    دورکیم در دیدگاهبنابراین 
امـري جـدا از شـرایط اجتمـاعی نیسـت و بـه        او نتیجه اخلاق در دیـدگاه  در .دنیابمی تغییر گیرند ومی

 دیـدگاه از  دورکـیم  خـلاف بر  ،عالم دینیمنزلۀ بهعلاّمه  اماد؛ کنتغییر می نیزاخلاق ، شرایط محض تغییر
  :سدینوباره میدر این وي. است آن ۀن پشتوانیترمهمتوحید ، ن منظریاز ا د کهنگرمیدینی به اخلاق 

زیرا از یک طرف اگر انسـان بـه   ؛ گردیده است اخلاق پسندیده است که بر توحید استوار ،دوم اسلام ۀپای
و از طـرف   ؛ایمان پاکش محفـوظ نخواهـد مانـد   ، توحید است متصف نشود ةاخلاقی که مناسب با عقید

که انحطـاط اخلاقـی دارد    اي راههرگز قادر نیست جامع ،قوانین و مقررات هرچند هم مترقی باشند، دیگر
تـی باشد مانند انسـان توحید می ةاخلاقی که مناسب با عقید روي در اسلام یک رشتۀازاین اداره کند. ، دوس

توحیـد و هـم    ةبشري تنظیم شده که ضامن اجراي عقید ۀاینها براي جامع عفت و عدالت و نظایر، دلینرم
  ).34ص، ـ الف تا، بیطباطبائی( پاسبان مقررات و قوانین جاریه هستند

 ۀی ـپا، مانین و اید بدون، است یانسانبزرگ زندگى  ۀیک سرمای اخلاق که خودعلاّمه  بنابراین از دیدگاه
مـان  یى آنها ایاجرا ت و ضمانتیاصول اخلاقى و مشروع ۀهم ربناىیزنکه یچه ا ؛خواهد داشتدرستى ن

بـه اخـلاق    یآراستگ است. یو اخلاق ینید هايها و ارزشیخوب ۀهم ۀسرچشممنزلۀ به و اعتقاد به خدا
 د و اساسـاً ی ـآیشمار مبه یزندگ ۀین سرمایترکه بزرگ ،ینفسان هايکرامت زیو ن یک اخلاقیو صفات ن



   ۱۳۱ بررسي تطبيقي دين وکارکردهاي اجتماعي آن از ديدگاه دورکيم و علّامه طباطبائي

 ر اسـت س ـین می ـنهـا در پرتـو د  ت، یابدتوسط آنها معنا و مفهوم  یمتعالو  عقولم اتیح و یانسان یزندگ
  ).213- 212، ص11ج؛ 175ص، 4ج، 1364، طباطبائی(

  دين يداريپا .۴ـ۴

، ز رواج داشـته یش از او نیان متفکران پیدر م هرچند، این تبیین پردازد.تبیین کارکردي دین میبه  دورکیم
 ـاساس تبیین کارکردي را می. گرفته استشتر تحت نفوذ وى شکل یب بیـان   چنـین طـور خلاصـه   هتوان ب

 در. ست که از تعادل و تـوازن برخوردارنـد   از اجزا ايهپیوستهمبه ۀمجموع ايه هر نظام اجتماعیک دکر

دهنـد  مـی  تر انجـام نظامی بزرگ داخل که اجزا و عناصر در است یا کارکردي بر خدمت تأکید، این تبیین
جملـه   شناسان کـارکردي از جامعه .دهنداز خود بروز میکل نظام  دهند که آنها دررا نشان می ايهفایدو 

 ايدر حکـم پیکـره  ، زیرا به نظر آنها هر نهـاد اجتمـاعی  ؛ ها یا نهادها توجه دارندبه کارکرد پدیده، دورکیم
و در کـل ترکیـب   ز اجـزا  اهریـک   هماهنگی در کارکردبه  ،واحد است که نظم و حرکت موجود در آن

  ).236ص، 1377ي، نصرآباد ی(باق دشوجامعه مربوط می
کـه   انـد يکردکار و دوام و بقایشان را مدیون وظیفه، در این نگاه نهادها از جمله دین روشن است که

 کـارکرد  دورکـیم ن صـورت اسـت کـه    یبـد  دهنـد. به نیازهاي ارگانیسم اجتماعی انجـام مـی   واکنشدر 
ن یـی نسـبت بـه روش تب   پرشـمار  یانتقاداتالبته  کند.می اعلاماجتماعی دین را علت دوام و ماندگاري آن 

 ـابعـاد متعـدد د   ،يد که روش کارکردنقت اشاره دارین حقیآنها به ا از یمطرح شده که برخ يکارکرد ن ی
در  ين را بـه ابـزار  ی ـدهـد و د مـی ن ارائـه ن یرد و شناخت کامل از دیگیده میآن را ناد ياز جمله محتوا

  ).63ص، 1381، زند ی(شجاعکاهد فرو می یاجتماع يخدمت ساختارها
، زنـد فطرت ازآنجاکه دین را به عمق وجود آدمـی پیونـد مـی    ۀنظریعلاّمه  از نظر، دورکیم بر خلاف

، و از ایـن جهـت   ،براي توجیه و تبیین سرّ ماندگاري دین خاتم در نظر گرفته شـده اسـت   الگوییبیشتر 
راهی براي شناخت خداونـد و اثبـات حقانیـت دیـن بـه       ییاز سو: کندفطرت دو نقش را یاد می الگوي

نشـاند و پایـداري و دوام آن را در   دیـن را در عمـق وجـود انسـان مـی     ، دهد و از سوي دیگردست می
جـا داشـته    ژرفاي فطـرت  باید در نهاد بشر و، اما دین براي جاودانه ماندن ؛نمایدجوامع بشري تبیین می

آن ، اي ابدي باشد کـه البتـه در آن صـورت تـا بشـر در دنیاسـت      در درون بشر به صورت خواسته؛ باشد
خواسـته یـا    ةکننـد تـأمین  و طبیعـی بشـریت   ۀخودش خواست کمدستاگر  ؛خواسته نیز باقی خواهد بود

هـاي بشـر و یـا    یـا بایـد جـزو خواسـته    ، هاي دیگر بشر باشد. پس اگر دین بخواهد باقی باشـد خواسته

۱۳۲     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

فـرد باشـد. اتفاقـاً دیـن هـر      منحصربه ةکنندهم بدین شکل که تأمین آن؛ هاي او باشدخواسته ةکنندتأمین
هاي فطري و عاطفی بشر است و هـم از  یعنی هم جزو نهاد بشر و خواسته؛ ها را دارددوي این خاصیت

  ).13ص، 1367ي، (مطهر دارد جانشین بدونمقامی ، هاي بشريلحاظ تأمین حوایج و خواسته

  ابعاد كاركردي دين. ۵ـ۴

ابعـاد   بـارة در این دو اندیشـمند  است که نظري، اختلافدگاهیافتراق دو د گر از وجوه اختلاف وید یکی
مقـدم   یع اجتمـاع یان وقاید در میرا با یاجتماع ۀعلت موجبۀ هر واقع دورکیمن دارند. به نظر یکارکرد د

توان تصور کـرد  آسانی میبه ،دیگر سوياز ؛ ان حالت شعور فردینه در م، دکرجو وو مرتبط با آن جست
 ـا، هم در تعیین وظیفه و هـم در تعیـین علـت مـؤثر اسـت      و که آنچه مقدم است ن اسـت کـه وظیفـه    ی

تولید آثـاري اسـت کـه     ،اجتماعی ۀواقع ۀیعنی وظیف؛ ناگزیر اجتماعی است، اجتماعی ۀواقع (فونکسیون)
 يهـا دهین در پدییتب ةن قاعدیا، دورکیم ). به گمان122ص، 1383، می(دورکند سودمند یاز لحاظ اجتماع

ات خـود را در جامعـه   یقت حیدر حق ،است یکارکرد اجتماع ين داراید ازآنجاکه است. يز جارین ینید
  جامعه است. ةعلت موجد، توان گفتمیو  کندمین یتضم

اســت و  نیازهـاى جامعـه   ی ازو بازتـاب اجتمـاعی،  اى پدیـده  دیـن اساسـاً  ، دورکـیم شـۀ  در اندی
 . ایـن داردکـارکرد اجتمـاعى    صـرفاً اي اسـت کـه   آیـد؛ یعنـی پدیـده   شمار میبهاى بشرى رآوردهف

دهد که انتظار حداقلی از دین دارنـد و دیـن را   است که وي را در زمرة کسانی قرار میگرایى تقلیل
هـاي زنـدگی اجتمـاعی    یک بعد، آن هم بعد اجتماعی آن خلاصه کرده، بر اساس نیازمنديدر تنها 

نمایند. از این دیدگاه، دین تنها در دنیاي انسان، و نـه البتـه در همـۀ ابعـاد     ضرورت آن را تبیین می
  اش کارکرد دارد.بلکه در بعد اجتماعی

 و يجوامـع جـار   کارکرد مثبت دین را در همـۀ ي و. شودمین جا ختم نیهم به دورکیم ییگرالیتقل
نـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه در جوامـع        کمـی بلکه آن را به جوامع غیرصنعتی محدود ، داندمین يسار

 ف خـود از یهـا و وظـا  از نقـش  يارین بس ـیشود و دمیمحدودتر  یاجتماع ین در زندگیصنعتی نفوذ د
. کنـد میگر واگذار ید هايبه نهادآنها را دهد و میرا از دست  یو علم ياقتصادی، اسیس يهاجمله نقش

عامـل   وي .کـیش فردگرایـی اسـت    ،شـود میمذهب مطرح منزلۀ به ن جوامعیآنچه در ا دورکیمبه زعم 
  ).118ص، 1384، می(دورک داندمید را اخلاق صنفی یجد يایو وحدت در دن یبستگهم

دیـن  باور است که  اینخاتمیت دین اسلام بر  ل وکما، با توجه به جامعیت طباطبائیعلاّمه  حالبااین
انـد؛  ابعاد وجودي دیگر انسان را نیـز دربـر گرفتـه   ، علاوه بر بعد اجتماعی وجود انسان، آن يو کارکردها



   ۱۳۳ بررسي تطبيقي دين وکارکردهاي اجتماعي آن از ديدگاه دورکيم و علّامه طباطبائي

ابعـاد متعـالی وجـود     گرید به بلکهاند، داده نظر قرارحوجود انسان را مطم يویبعد مادي و دن تنهانه یعنی
، اجتمـاعی ، هـاي گونـاگون علمـی   حـوزه  بـه  تنهـا ، . اساساً دیـن و کـارکرد آن  اندکردهانسانی نیز توجه 

دار ارتبـاط انسـان بـا خـدا و آبـاد      عهدهبلکه ند، ستیمحدود نکلی علوم انسانی طوربه حقوقی و، اقتصادي
 قلمـرو علاّمـه   از نظـر ، دش ـاختصـار اشـاره   بـه  نی ـا ش ازیکـه پ ـ  گونه. همانینداوآخرت  ا ویدنساختن 
کـه   گیـرد مـی را دربر یفراوان ـ یو اجتمـاع  يکه ابعـاد فـرد  ايهگونبه؛ گسترده است ارین بسید يکارکرد

  دهد.میات بشر را پوشش یح يو اخرو يویدن ۀهر دو جنب بازتابش
 ئونش ـو  به سوى کمال اسـت و نگـاه او بـه امـور     بشر تگرىیهدا، نید هدف که معتقد استعلاّمه 
ن با توجـه بـه   یدوي، از دیدگاه . گریز دیکمال آنهاست و نه چ صلاح و ۀیاواز ز بشري زندگى گوناگون

امـا   دارنـد؛ کمال و سعادت مادي و معنوي انسان نقش حیاتی  مشتمل بر مسائلی است که در، جامعیتش
هـاي  تنها با کمک داده تواندنمی چون دستیابی به کمال و سعادت معنوي در گرو مسائلی است که انسان

 ـا و؛ نمایداو ترسیم می يمیان آخرت و دنیا را برا ۀکند و رابطدین آنها را بیان می، آنها برسدعقلی به  ن ی
شـمارد کـه جـامع مـاده و معنـا      می یاتیانسان را ح یقیحق یات و زندگیح، جهت است که اسلام بدان

، اطبـائی طب( دنا وآخـرت باش ـ ی ـداند که موجب سـعادت دن می ییزهایرا در چ یقیحق یباشد و خوشبخت
  ).229ص، 1ج، الف 1387

این جامعیت و خاتمیت اقتضا  .ترین ادیان الهی استترین و کاملدین اسلام جامععلاّمه  از نظر
ابعاد فردي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي،    شود:ابعاد زندگی انسان توجه  به همۀدارد که 

عدم توجه به یکی از ابعاد زندگی انسان مساوي با ناقص بودن و عدم جامعیت اسلام خواهد  . و...
داند و اخلاق و احکام عملـی  دین را داراي سه بعد اعتقادات، اخلاق و احکام عملی میعلاّمه  بود.

ی شمارد. هر کدام از این ابعـاد داراي کارکردهـاي فـردي و اجتمـاع    را جزو بعد مناسکی دین برمی
به حسب دو بعد دین یعنی اعتقادات و اعمال، کارکردهایی فردي و اجتمـاعی  علاّمه  است. بنابراین

  براي دین مطرح کرده است.
 ـیگرالی ـنگـاه تقل  بر خلاف طباطباییعلاّمه  را بـراي دیـن    بسـیاري کارکردهـاي فـردي   ، دورکـیم  ۀان

 ۀهـم در عرص ـ ، اعتقـادات  ۀی هم در عرصیعن ؛ابعاد دین از نظر وي کارکرد فردي دارند شمرد. همۀمیبر
بعـد نگرشـی    اواز نگـاه   کارکردهاي فردي را براي دین بیان داشته است. ،احکام ۀاخلاق و هم در عرص

بخشی و انبسـاط روانـی و همچنـین    داراي کارکردهاي روانی از جمله آرامش، دین که شامل عقاید است
نبـوت و معـاد   ، توحیـد  ۀزایی دین در سه عرص ـکارکردهاي دنیوي و اخروي است. کارکردهاي معرفت

۱۳۴     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

هـاي اساسـی انسـان    گوي پرسشپاسخ تواند اولاًمیزیرا غیر از دین هیچ چیز دیگري ناند؛ توجه درخور
  رد.یبر عهده گ، ها داردکارکردهایی را که دین در این عرصه ثانیاً و، ها باشددر این عرصه

اخـلاق نیـز کارکردهـایی از جملـه شـناخت فضـایل و        ۀبراي عرص ـ، جهان اسلام ین عالم برجستۀا
 ويتأکیـد   شمرد.پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجراي آن را برمی، تربیت اخلاقی، رذایل اخلاقی

تقویت اتصال مؤمن بـا پروردگـار خـویش اسـت و از      موجب ییاز سو ،بر توحید اخلاقمبتنی بودن  بر
  در پی خواهد داشت. است که همانا بعد اجتماعی اسلام را سوي دیگر تحکیم پیوند با مردمان

 ابـواب فراوانـی دارد کـه    ،. ایـن بخـش دیـن   هستنداحکام عملی سومین بخش دین علاّمه  از دیدگاه
هـا و تمـامی آنچـه در    ارتباطات و علایق فردي و اجتماعی میان خدا و انسان و میـان انسـان   همۀشامل 

وضـع   ین عـام و خاص ـ یاز انسان قـوان یآنها متناسب با ن همۀ يبراو  شودعالم و زندگی بشري است می
  ).179ص، (همان ابدیجانبه دست تواند به سعادت همهیبا عمل به آنها م یکه آدمياگونهبه ؛شده است
کند. از نظر وي این اي و فقه سیاسی تقسیم میاین عرصه را به سه بخش فقه عبادي، فقه معاملهعلاّمه 

ترین مقـررات از  هاي دیگر آن اهمیت اجتماعی بسیاري دارد و حتی فردينسبت به بخشبخش از دین 
  اند.از نظر وي داراي نقش و کارکرد اجتماعی جهاد و ، خمس، اعتکاف، حجتزکاقبیل نماز، روزه، 

 ـ کـه  انـد علاوه بر کارکردهاي فـردي داراي کارکردهـاي اجتمـاعی   علاّمه  اعمال عبادي از نظر  نیاز ب
جملـۀ ایـن   و رفع اختلافات طبقاتی از ، استحکام جامعه، تقویت وحدت اجتماعی، فساد در جامعه بردن

  .روندشمار میکارکردها به
معـاملات بـه صـورت     انجام .استداراي کارکردهاي اجتماعی علاّمه  از نظر معاملاتی فقه نیز ۀعرص

در غیـر   ؛شـوند طبقاتی مـی  ۀفاصلمین عدالت اجتماعی و کاهش ، تأثبات و دوام جامعه ، موجبصحیح
تیـب ارکـان   ترو بـدین  آیدجامعه پیش می در و ناامنی فقر عمومی، اعتماديبی، این صورت هرج و مرج

  .)330ص، 9ج ؛544ص، 10ج؛ 176و 658ص، 2ج، 1364، طباطبائی( شودزندگی اجتماعی متزلزل می
آنهـا اجـراي    کـه از جملـۀ   ه اسـت کارکردهاي چنـدي را برشـمرد  علاّمه  سیاسی فقه نیز ۀبراي عرص

 1387طباطبـائی،  ( تـوان نـام بـرد   حفظ حقوق و منافع اجتماعی افراد را مـی ، و احکام فقهی و حکومتی
  ).183ص ، 7ج، 1364همو، ؛ 157ص، 1ج الف،

اعتقــاد دارد کــه دیـن در ســطح کــلان اجتمـاعی یعنــی ســطح فرهنـگ و تمــدن نیــز داراي    علاّمـه  
 اعمـالش  شود. انسان متمدن از نظـر وي همـۀ  شکوفایی فرهنگ و تمدن می موجبکارکردهایی است و 

توانـد انسـان را   میدینی ن ي غیر از دستورهايو هیچ عامل دیگراست، بر قوانین و دستورات الهی  مبتنی
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بلکه جوامع را به سوي پیشـرفت و   و وسیله انسانو بدین عدالت و صلاح دعوت کند، به داشتن اخلاق
اسـلامی   گیـري از قـوانین  دانـد کـه بـا بهـره    شاهد این مثال را تمدن غـرب مـی  علاّمه  د.ترقی سوق ده

  برسد.شکوفایی  بهتوانست 
علاّمـه   ،بیـان کـردیم   طباطبـائی علاّمه  و دورکیمکارکردهاي اجتماعی دین از نظر  ۀبر آنچه در زمین بنا

در  تنهـا نـه هاي مختلف براي دیـن مطـرح کـرده اسـت و     عرصه ي را درترکارکردهاي اجتماعی گسترده
دانـد.  بلکه در محتواي جامعه نیز دین را داراي کارکرد مـی  ،و در ساختار جامعه هاسطح روابط بین انسان

در راستاي کمال و سعادت واقعی انسـان  ، چه فردي و چه اجتماعی، کارکردهاي دین ۀهم ،به اعتقاد وي
روشـن  . ن کنـد یرد تا سعادت او را تضمیگ دربرانسان را  یشئون زندگ ۀد همیبا نین دیبنابرا. قرار دارند

شـخص را   ياخـرو  و يمعنو يبلکه امور ،ستین يویدن و يامور ماد است که سعادت انسان محدود به
  د پوشش دهد.یز باین

  گيرينتيجه
، دارد یشـناخت ي جامعـه کـرد یکه رو دورکیم ۀشیبا اند طباطبائیعلاّمه  دگاهیق دیق تطبیشتار از طرون نیا

 هـا دهی ـظواهر پد ةکنندفیرا توص شناسیکه علم جامعه دورکیمچون  ينشان داده است که چگونه افراد
ن ی ـچـون د  ايهدیچیپ ةدیتوانند پدمین، هستند یاجتماعي هادهین پدییصدد تبدر ق آنیدانند و از طرمی

مباحـث مـوردنظر را حـول     رونی ـازا د.نر کش ـیبه تصو یحت یخوبقت آن بهیآشنا به حق یرون و نارا از ب
کـه   یـم نشـان داد  یخـوب به شد،ملاحظه  کهچنان. میقرار داد یمورد بررس یقیچند محور به صورت تطب

 دورکـیم گونـه کـه   (همـان  ردی ـظاهرش مورد مطالعه قـرار گ  بر اساس ن به صورت محدود و تنهایاگر د
با نگـاه   یت الهین واقعیاما اگر ا؛ دشومیان یاش نمایرد اجتماعکارک هايجنبه از یبخش تنهان کرد) یچن

 ۀجنب ـ ا وی ـاش محـدود بـه دن  دهی ـفا تنهـا کاویده شود، نـه  طباطبائیعلاّمه  چون يشمندیش اندیاندژرف
ز ی ـاش نياخـرو  و يد فـرد ی ـفوا و آثـار  آن و ةف ارزنـد یبلکه لطـا نخواهد بود،  یات انسانیح یاجتماع

  د شد.نده خواهیر کشیبه تصو ییبایزبه
   

۱۳۶     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  
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